
فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 166 ـ 137

چكيده 
ــانه هايى در روايات وجود دارند كه امامت اشخاص امامان شيعه را به  چه ادله، قرائن و نش
ــؤال به جمع آورى و عرضه راه هاى اثبات  ــخ به اين س ــانند؟ اين مقاله براى پاس اثبات مى رس
امامت اعيان ائمه در كتب حديثى شيعه مى پردازد. اين راه ها در تقسيم بندى كلى در چهار 
بخش نص، علم غيب، اعجاز و نشانه ها قابل بيان هستند. اثبات امامت على تخصيصاً از 
قلمروى مقالة حاضر خارج است. چرا كه روايات در خصوص ايشان علاوه بر راه هاى فوق در 
بحث هاى تفسيرى و قرآنى تمركز دارد. راه نص داراى تقسيمات نصوص كلى يا جزيى، خفى 
يا جلى، غير توقيفى يا توقيفى، و عام يا خاص است. راه علم غيب و اعجاز در حد ظرفيت مقاله 
مواردى را گزارش خواهد كرد و راه نشانه ها به اماره هايى مى پردازد كه در نقش قرينه، و نه 

ادله، ظاهر مى شوند.

كليد واژه: نص، معجزه، راه هاى اثبات امامت امام، فرق شيعه. 

اعيان ائمه؛ جستاری در 
راه های اثبات امامت اشخاص 
ائمه در روايات شيعه 

نعيمه پورمحمدى*
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درآمد 
در كتاب هاى كلامى، عمدتاً دو معيار نص و اعجاز براى تشخيص مصداق امام معرفى شده 
است. 1عنوان كتاب شيخ حر عاملى به نام اثبات الهدالآ بالنصوص و المعجزات گوياى اين امر 
است. اين در حالى است كه با رجوع به گسترة غنى و وسيع حديث شيعه مى بينيم كه راه هاى 
تشخيص امام از دو راه متكلمان فراتر مى رود. علامه مجلسى از سه معيار نص، اعجاز و اماره به 
عنوان سه راه تشخيص مصداق امام بحث مى كند.2 افزون بر اينكه راه سوم كه اماره است خود 
تنوعى از قرائن و نشانه ها را شامل مى شود. اين مقاله در صدد است با مطالعه عمدة آثار حديثى 
شيعه به تفصيل اين سه راه بپردازد و در هر مورد نمونه هايى را از روايات نقل كند. محور اعجاز 
شامل اخبار امام از علم غيب نيز هست. از اين رو روى هم رفته مى توان از راه هاى چهارگانه 
ــبت، ساير فرق شيعه همچون  براى اثبات مصاديق ائمه در احاديث ياد كرد. در مقاله به مناس

زيديه و اسماعيليه با استناد به روايات مورد نقد قرار گرفته اند. 

1ـ نص
ــد آغاز  ــته اى از اغيار مى باش ــان منع دس در بخش نص، از نصوص كلى كه صرفاً فايده ش
ــى و توقيفى و غير توقيفى  ــوص جزئى در دو صورت خفى و جل ــپس به نص مى كنيم و س

خواهيم پر داخت.

1ـ1ـ نصوص بيانگر امامت «اهل بيت»
ــعى دارد نشان دهد كه كسانى بعد از وى  پيامبر اكرم در جايگاه هاى متعدد و متنوعى س

ــم  1.  بحرانى، غاية المرام، 193/1؛ 7/ 77؛ رازى، نزهة الكلام، 613/2 ، 837؛ آل طه، جامع الأثر، ص 259؛ هاش
حليم، مسيرة الأبرار، ص 157؛ قمّى، الأربعين فى الإمامة، ص 349؛ آل ياسين، الإمامة، ص160.

2.  مجلسى، بحار الأنوار، 140/25؛ صدوق، الخصال، 2/ 428   
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ــه»،2 «اولاد»،3 «اهل»،4 «ذى القربى»5 و يا  ــند كه عنوان «اهل بيت»،1 «ذري امام مى باش
«ثقل»6 را دارند. دسته اى ديگر از روايات وجود دارند كه تعيين كنندة مصداق «اهل بيت»، 
ــتند. اين احاديث افرادى را بر شمرده اند و به آنها عناوين  «عترت»، «ثقل» و «ذريه» هس
ــتند»7،  ــل» داده اند: «فرزندان فاطمه، عترت من هس ــت»، «عترت» يا «ثق «اهل بي
«پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين را در خانه اش جمع كرد و عبايى را 

به دوش همة آنها انداخت و فرمود: خداوندا اينان اهل بيت من هستند».8
امامان نيز به اين روش پيامبر اكرم تأسى جسته و در موارد متعددى تصريح كرده اند 

كه ما «اهل بيت»، «عترت»، «آل محمد»، «ذريه» و «اصحاب عبا» هستيم: 
امام حسين به منبرى كه معاويه برايش آماده كرده رفت و فرمود: «ما عترت رسول خدا، 

اقرب به او، اهل بيت او و ثقل اوئيم».9 
امام على زمانى كه امام حسن و امام حسين مشغول بازى نزد رسول اكرم بودند، 

فرمود: «سپاس خداوندى را كه اهل بيت را به ما عطا كرد».10 
از اين روايات مى توان، هر چند به شكل كلى، راهى به مصاديق ائمه يافت. 

1.   مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 74؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 1/ 256.
2.   صدوق، معانى الأخبار، ص 91 و كمال الدين،  1/ 244؛ ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 91. 

 ،3.  مفيد، الاختصاص، ص 208؛ صدوق، الأمالى، ص 36؛ طبرى، بشارة المصطفى، ص 191، 262؛ عسكرى
تفسير الإمام العسكرى، 546.

4.  صفار، بصائر الدرجات، ص48، 49، 50، 54؛ ابن فتال نيشابورى، روضة الواعظين،  1/ 101.
5.  مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 119؛ صدوق، الأمالى، ص 74؛ ورام بن ابى فراس، مجموعة ورام،  2/ 156.

6.  صدوق، معانى الأخبار، ص 91؛ ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 91؛ صدوق، كمال الدين، 1/ 244، مجلسى، 
بحار الأنوار، 23/ 147، 36/ 317، 328، 330.

7.  طبرسى، الاحتجاج، 2/ 375؛ طبرى، بشارة المصطفى، ص 39، اربلى، كشف الغمّه، 1/ 42.
8.  نورى، مستدرك الوسائل، 1/ 460، طبرسى، الاحتجاج،  1/ 148، صدوق، الأمالى، ص 473، طوسى، الأمالى، 
ص 368 و 565، استرآبادى، تأويل الآيات، ص 449، راوندى، الخرائج و الجرائح، 1/ 48، شوشترى، الصوارم 

المهرقه، ص 145؛ ابن طاووس، الطرائف، 1/ 44 .
ــيعة، 27، ح 195؛ طبرسى، الاحتجاج، 2/ 298؛ طوسى، الأمالى، 121 و 691، مفيد،  ــائل الش 9.  حر عاملى، وس
ــوب، المناقب،  ــارة المصطفى، ص 106 و 259؛ حلى، العدد القويه، 34؛ ابن شهرآش الأمالى، 348؛ طبرى،  بش

 .67 /4
10.   كوفى، الجعفريات، 182؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 166؛ امام رضا، صحيفة الرضا، ص 71؛ صدوق، 

عيون أخبار الرضا، 2/ 39، ابن شهر آشوب، مناقب، 3/ 390. 
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 «2ـ1ـ  نصوص بيانگر امامت «نسل فاطمه
ــله احاديثى وجود دارند كه امامت را محدود به «فرزندان فاطمه» مى كنند. رسول  سلس
اكرم فرمود: «فاطمه سرور قلب من است... و ائمه كه از فرزندان او مى باشند امناء 

پروردگار من هستند»1 يا «فرزندان فاطمه عترت من هستند»2. 
ائمه نيز امامت فرزندان حضرت فاطمه را به عنوان قرينه اى كلى كه مانع بسيارى از 

اغيار است، مورد تأكيد قرار داده اند. امام صادق مى فرمايد: 
ــود و پس از آن منادى ندا مى دهد: بزرگ باد نام  «در روز قيامت از فاطمه دعوت مى ش

ائمه از ذرية تو»3. 
ــن عبداالله انصارى نقل مى كند كه روزى نزد حضرت فاطمه رفته و لوحى محفوظ  جابرب
در دست وى ديده است كه در آن نام تمامى اوصياء رسول اكرم كه همگى از فرزندان وى 
بوده اند وجود داشته است، وى سال ها بعد مفاد اين لوح را با لوح امام صادق مقابله مى كند.4 

«3ـ1ـ نصوص بيانگر امامت «نسل على
آنچه مصاديق امام را براى ما خاص تر مى سازد، رواياتى است كه امامت را منحصر در نسل 
ــام على مى داند. پيامبر اكرم پس از آنكه امر وصايت را از آدم تا خاتم ذكر مى كند به  ام

على مى فرمايد: 
«و من نيز به تو وصيت مى كنم و تو نيز به وصى خود وصيت كن، وصى 
تو نيز به اوصياى بعدى كه همه از فرزندان تو هستند وصيت كنند تا اين 

كه امر به خير اهل الأرض برسد».5 

1.  ديلمى، ارشاد القلوب، 2/ 422؛ بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 32؛ شوشترى، الصوارم المهرقة، ص 337؛ ابن 
طاووس، الطرائف، 1/ 117؛ ابن شاذان قمى، مئة منقبة، ص 76؛ حلى، نهج الحق، ص 227.

2.   مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 104، طبرى، بشارة المصطفى، ص 39.
3.   مجلسى، بحار الأنوار، 7/ 328؛ 120/23؛ جزائرى، القصص، ص 91.

ــال، 2/ 477؛ همو، كمال الدين، 269/1 و 313؛ حر  ــدوق، كتاب من لايحضره الفقيه،180/4؛ همو، الخص 4.  ص
ــائل الشيعة، 16/ 244؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 386؛ شعيرى، جامع الأخبار، 17، نيشابورى،  عاملى، وس

روضة الواعظين، 2/ 261.
ــى،  ــاب من لايحضره الفقيه، 4/ 175، همو، الأمالى، ص 402؛ همو، كمال الدين، 1/ 213؛ طوس ــدوق، كت 5.  ص
الأمالى، ص 442؛ طبرى، بشارة المصطفى، ص 82؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ص 251؛ نيلى نجفى، منتخب 

الأنوار، ص 25.
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ــرور  ــيد اهل زمين»1، «س پيامبر اكرم در موارد متعددى امام على و اولادش را «س
دنيا»2 و «بهترين خلق خدا»3 مى خواند. وى در قسمتى از گزارش خويش از سفر به معراج، 

از نداى الهى خبر مى دهد كه به او مژدة خلافت امام على و فرزندان او را داده است.4 
ــات و ممات پيامبر5،  ــتدار حيات و مماتى هم چون حي ــى را كه دوس ــى ديگر كس در روايات
 نشستن در سفينة نجات6 و روح و راحت و بشر و بشارت7 باشد، به پذيرش امامت على

و اولاد او كه خلفا و اوصياى وى هستند، امر مى كند.
روايات ائمه اطهار نيز امامت را به نسل امام على محدود مى نمايد: 

امام باقر مى فرمايد: «خداوند به حضرت محمد وحى كرد كه امر امامت را در حضرت 
على و نسل او واجب گردانيده است».8 

 9، امام على... إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا  در تفسير آية امام صادق
و اولاد او را تا روز قيامت، ائمه مى خواند.10

 «4ـ1ـ نصوص بيانگر امامت «نسل حسين
روايات زيادى كه دلالت دارند ائمه از «عقبه»، «ولد» و «نسل» حسين هستند، بهترين 

ناقض براى ادعاى «كيسانيه» و «حسنيه» مى باشند.11 

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 127؛ صدوق، الأمالى، ص 582 
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 128؛ صدوق، الأمالى، ص 657 

3.  مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 145، 26/ 269.
4.  مجلسى، بحار الأنوار، 18/ 341، 23/ 128، 51/ 65؛ صدوق، الأمالى، ص 631 

5.  صفار قمى، بصائر الدرجات، ص52؛ ابن طاووس، الطرائف، ج 1، ص 118؛ اربلى، كشف الغمّة، 1/ 105؛ ابن 
شهر آشوب، مناقب، 1/ 291.

ــارة المصطفى، ص 15؛ ابن طاووس،  ــاد القلوب، 2/ 424؛ صدوق، الأمالى، ص 18؛ طبرى،  بش 6.  ديلمى، ارش
التحصين، ص 553، حاكم حسكانى، شواهد التنزيل، 1/ 168؛ 

7.  صدوق، الأمالى، ص 111؛ طبرى،  بشارة المصطفى، ص20؛ صفار قمى، بصائر الدرجات ص 52.
8.  كلينى، اصول كافى، 1/ 440؛ مجلسى، بحار الأنوار، 23/ 127؛ صدوق، الأمالى، ص 604، 

9.  مائده/ 55. 
10.  كلينى، اصول كافى، 1/ 288، حر عاملى، وسائل الشيعة، 9/ 477.

11.  كيسانيه فرقه هاى متعددى بوده اند كه تحت نام كيسانيه دور هم جمع شده، و غالباً امام بعد از امام على را 
به جاى امام حسن و امام حسين، محمد بن حنفيه مى دانند. 

       حسنيه نيز پس از امام حسن و پسرش، حسن مثنّى، قائل به امامت محمدبن عبداالله بن حسن ملقب به نفس 
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پيامبر اكرم رو به امام حسين مى كند و به او مى فرمايد: «تو پدر ائمه اى، پدر حجت هاى 
خداوند هستى، نهُ حجت از صلب تو به وجود مى آيند كه نهمين ايشان قائم ايشان است».1 
به طور كلى تعبير « تسعة من ولد الحسين» تعبيرى بسيار فراگير در روايات و ادعيه شيعى 

قلمداد مى شود.2
ــيرى در روايات ائمه نيز به نمونه هاى فراوانى از تأكيد بر جريان و تداوم امامت در  با س

نسل امام حسين بر مى خوريم: 
ــول خدا، على، سپس حسن، سپس حسين و  امام رضا فرمود: «پس از رس

سپس از فرزندان حسين وصى و جانشين اويند».3 
امام صادق فرمود: 

«هنگام تولد امام حسين جبرئيل نزد پيامبر، على و فاطمه هر 
يك به طور جداگانه ـ رفت و مژدة تولد فرزندى را به ايشان داد كه امامت 

و وصايت در او و نسل او است».4
 «5ـ1ـ نصوص بيانگر «عدد ائمه

ــترك اكثر آنان اين بوده است كه  ــيعى، درمى  يابيم كه وجه مش با نگاهى به تاريخ فرق ش
ــت، توجه نكرده اند. به رغم آن كه پيامبر اكرم و  به رواياتى كه بيان كنندة «عدد ائمه» اس
ــر» دارند، اين فرقه  ها يا اثنى عشر را ناقص  ــيارى بر «اثنى عش تمامى ائمه() تأكيد بس
كرده و در عددى كمترى از آن توافق كرده اند و يا حريم اثنى عشر را رعايت نكرده و از آن 
فراتر رفته اند. كيسانيه، مخيريه، حسنيه، فطحيه، ناووسيه، واقفيه، اسماعيليه، باقريه، احمديه، 

زكيه بودند. ايشان امامت را در نسل حسن دنبال مى كردند (نوبختى، فرق الشيعه، ص 178)
1.  مجلسى، بحارالأنوار، 43/ 295، ابن شهر آشوب، مناقب، 70/4.

ــلام الورى، ص  ــى، إع ــاد القلوب، 421/2؛ طبرس ــاج، 148/1و149و229؛ ديلمى، ارش ــى، الاحتج 2.  طبرس
ــارة المصطفى، ص 24 و  ــى، ص26 و121؛ مفيد، الأمالى، ص 217؛ طبرى،  بش ــدوق، الأمال 395و396؛ ص
48؛ حلبى، تقريب المعارف، ص176، حلى، العدد القويه، ص 89؛ طوسى، الغيبه، ص 137؛ ابن جبرئيل قمى، 
الفضائل، ص 135؛ اربلى، كشف الغمّة، 2/ 509؛ ابن ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 19 و 170؛ صدوق، كمال 

الدين، 1/ 261، 262 ، 280 و 345؛ ابن شاذان قمى، مئة منقبة، ص 59.
3.  مجلسى، بحار الأنوار، 25/ 134.

4.  مجلسى، بحار الأنوار254/25، 260؛ 43/ 245؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 205.
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حماريه و شُمُطيه، از دستة اول و برخى از فرقة كيسانيه، اسماعيليه، و زيديه از دستة دومند.1 
پيامبر اكرم در غالب رواياتى كه از شمارة امامان سخن گفته است، نام امام اول و امام آخر 
را هم برده است: «امامان پس از من دوازده تن هستند كه اولين آنها على و آخرين آنها 

قائم است»2. 
پيامبر اكرم در روايات ديگرى براى آن كه در ذهن و قلب مردم عدد دوازده جاى بگيرد 
و به نسل هاى بعدى منتقل شود و مانع از انحراف آن ها گردد، از مثال هايى قريب به ذهن 
سود مى جويد و مى فرمايد: عدد اوصياء و نقباى من «به عدد بروج و شهور سنه»3، «به عدد 

حوارى عيسى»4، «به عدد اسباط موسى»5 و «به عدد نقباء بنى اسرائيل»6 است.
 نيز جايگاهى گسترده و آشكار دارد. تأكيد پيامبر ــر» در روايات ائمه كلمة «اثنى عش
و ائمه بر عدد اثنى عشر نشانگر آن است كه شخصى را در ادعاى امامت مى شود تأييد 
كرد كه تحليل درستى از عدد امامان قبل، شمارة خود و عدد امامان باقيمانده ارائه دهد كه 
در نهايت اين شماره به نتيجة دوازده ـ كه مسلم است ـ برسد. از اين رو نمونه هاى بسيارى 
وجود دارد كه ائمه امامان قبل از خود را يك به يك با شماره ذكر نموده و عدد باقيماندة 

خود را اغلب به همراه اسامى دقيق آنها تصريح كرده اند. 7 

ــلامى، ص33،  ــكور، فرهنگ فرق اس ــلامى، ص119، 122، 127 ـ 140؛ مش 1.  رازى، گرايش ها و مذاهب اس
35، 47، 210، ص352، 375؛ شريف يحيى الأمين، فرهنگنامه فرقه هاى اسلامى، ص50، 214، 121، 220؛ 

نوبختى، فرق الشيعة، ص180، 178، 158؛ شهرستانى، الملل والنحل، 218/1، 220، 237.
2.  صدوق، كتاب من لايحضره الفقيه، 4/ 179؛ حرّعاملى، وسائل الشيعة، 28/ 247؛ شعيرى، جامع الأخبار، ص 
ــتقيم، 2/ 127؛ صدوق، عيون أخبار الرضا،59/1؛ همو، كمال الدين، 1/ 259؛  17؛ بياضى، الصراط المس

خزازقمى، كفاية الأثر، ص 145و 153. 
3.  بياضى، الصراط المستقيم،2/ 103. 

4.  بياضى، الصراط المستقيم،113/2؛ ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 18؛ مفيد، الإرشاد،/ 345.
5.  ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 18، مجلسى، بحار الأنوار،36/ 285.

6.  نورى، مستدرك الوسائل، 279/12؛ ديلمى، ارشاد القلوب، 2/ 223و 293، طبرسى، إعلام الورى، ص283؛ 
ــى، تقريب المعارف، ص103؛  ــى، و ص 309 و 310؛ ابن طاووس، التحصين، ص 570؛ حل ــدوق، الأمال ص
شعيرى، جامع الأخبار، ص17و 18؛ راوندى، الخرائج و الجرائح، 2/ 818؛ صدوق، الخصال، 466/2و 467.

7.  كلينى، اصول كافى،529/1. 534؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 387,388؛ مفيد، الاختصاص، ص 232؛ همو، 
الإرشاد،2/ 345.
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 1ـ 6 نصوص حاوى اشاره يا قرينه بر ائمه (نصوص خفى)
اگر پيامبر يا امام در معرفى شخص امام صريح عمل نكرده باشند به گونه  اى كه اسم او را 
به زبان نياورده باشند، بلكه اشاره يا قرينه اى را ذكر كرده باشند كه به طور غير مستقيم بر 
شخص امام صدق كند، ما آن را نص خفى مى ناميم. نص خفى شامل دو گونه نص توقيفى 
و غير توقيفى است. در نص توقيفى، امام قبل، اشاره و قرينه اى بر امام بعد از خود به دست 

مى دهد ولى در نص غير توقيفى ترتيب دلالت بلافصل نيست. 
1ـ 6ـ1 نصوص خفى غير توقيفى 

ــت. نمونه هايى را از هر  ــوص خفى پيامبر اكرم بر امامت ائمه، متعلق به چهار مورد اس نص
مورد مى آوريم: 

ــن، تو و فرزندان دوازده  ــر: «اى على! اوتاد و جبال زمين به م ــت ائمة اثنى عش 1ـ امام
ــم، زمين با اهلش نابود خواهد  ــت. زمانى كه همة ما از زمين رخت بر بندي ــه ام قائم اس گان

شد».1 
ــت كه اين ويژگى ها اوصاف امامت است و رسول اكرم در اين جا ويژگى هاى  قابل ذكر اس

امام را به على و فرزندانش نسبت مى دهد.
2ـ امامت امام على، امام حسن و امام حسين: «هر كس حسن و حسين را دوست 
داشته باشد، من او را دوست دارم، هركه من او را دوست داشته باشم، خدا او را دوست دارد و 
هر كه خدا او را دوست بدارد، او را وارد بهشت مى كند، هر كه از حسن و حسين بيزار باشد، 
من از او بيزارم، و هر كه من از او بيزار باشم، خدا از او بيزار است و او را وارد جهنم مى كند»2. 
پيداست كه اين حب و بغض بسيار ويژه است و در حقّ كسان ديگرى گفته نشده است، از 

اين رو نشان  دهندة امر امامت است. 
3ـ امامت امام باقر: جابربن عبداالله انصارى مى گويد: «رسول خدا به من گفت: تو تا زمان 
يكى از فرزندان من از نسل حسين زنده خواهى ماند كه به او محمد باقر مى گويند، 

سلام مرا به وى برسان»3. 

1.  كلينى، اصول كافى،1/ 534؛ مجلسى، بحار الأنوار 36/ 259؛ طوسى، الغيبة، ص 138.
2.  مفيد، الإرشاد، 2/ 28؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 166؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 3/ 382. 

3.  مفيد، الإرشاد، 2/ 159؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 304؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 268 و 397؛ استر آبادى، 
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 ،اين روايت به ضميمة روايتى ديگر از جابر كه پس از حصول اطمينان از وصايت امام باقر
سلام رسول خدا را به او مى رساند،1 نشان مى دهد كه مراد پيامبر از آن رساندن سلام، بيان 

امامت امام باقر بوده است. 
ــاراتى از امام مهدى ياد مى كند و همواره  4ـ امامت امام مهدى: پيامبر اكرم با اش
ــود تا اينكه آنها به شكل مجموعه اى از  ــان تمامى ائمه تكرار مى ش ــارات در لس همان اش
اوصاف ثانى عشر ائمه در مى آيند. مهم ترين اين اشارات، «قائم»، «المنتظر»، «مهدى هذه 
الأمه»، «صاحبنا»، «يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً»، «يصلّى خلفه 
عيسى بن مريم»، «يخرج فى آخر الزمان»، «له غيبتان»، «ابن سيدة الاماء»، «لايحل لهم 
تسميته»، «يخفى على الناس ولادته»، «لايكون عليه بيعه أحد»، «اسمه و كنيته كرسول 

االله»، «لابد لهذه الأمة منه»، «لاتذهب الدنيا حتىّ هو يقوم» مى باشد.2
ــز نمونه هايى از نص غير توقيفى خفى وجود دارد3. محور پر اهميت  ــان ائمة اطهار ني در مي
اين نصوص در ميان ائمة اطهار نيز دلالت بر امامت مهدى با عبارات و اشارات يادشده، 

است.4
2ـ 6ـ1ـ نصوص خفى توقيفى

نمونه هايى از نصوص توقيفى خفى از اين قرارند: 
زمانى كه امام على ضربت خورده بود و مى خواست وصيت كند، رو به حسن كرد و 
ــتى، اگر مى خواهى عفو كن و اگر نمى خواهى فقط  فرمود: «تو ولىّ امر و ولىّ دم من هس

يك ضربه بزن».5 

تأويل الآيات، ص141؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 233؛ راوندى، القصص، ص260؛ ابن شهرآشوب، مناقب، 
.197 /4

1.   مجلسى، بحار الأنوار، 46/ 224؛ صدوق، الأمالى، 353.
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 51/ 65 ـ 95؛ كلينى، اصول كافى،328,342/1، مفيد، الاختصاص، 207,216.

ــى، بحار الأنوار،  ــيعة، 3/ 163؛ مجلس ــائل الش 3.   كلينى، اصول كافى، 1/ 300، 287 و 302؛ حر عاملى، وس
.210/35

4.  مجلسى، بحار الأنوار، 51/ 116,159 
ــب الأحكام، 4/ 189؛  ــى، تهذي ــى، 1/ 299؛ صدوق، كتاب من لايحضره الفقيه، 4/ 189؛ طوس ــى، كاف 5.  كلين
ــائل الشيعة، 29/ 128؛ نورى، مستدرك الوسائل، 255/18؛ قاضى نعمان، دعائم الإسلام، 2/  حرعاملى، وس

348، طوسى، الغيبة، ص 194.
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ــت كه خداوند  ــانى اس امام باقر به ابى صباح كنانى گفت: «صادق را ببين كه از كس
ةً وَ  ــتُضْعِفُوا فِى الأَْرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ ــان آية  وَ نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْ درباره  ش

نجَْعَلَهُمُ الوَْارِثِينَ 1 را نازل كرد».2 
امام صادق فرمود: «قائم ما از صلب اين شخص است»؛ و اشاره به كاظم كرد. 

امام صادق هنگام مرگ اسماعيل، سى نفر از شيعيان خويش را فرا خواند، در هنگام غسل، 
كفن و خاك سپارى اسماعيل هر بار جداگانه از ايشان خواست تا روى اسماعيل را كنار بزنند و 
گواهى دهند كه وى مرده است، سپس به موسى كاظم اشاره كرد و فرمود: «حق با موسى است».3

7ـ1ـ نصوص بيانگر اسم ائمه (نصوص جلى)
صريح ترين راه شناخت مصداق امام، ذكر نام وى توسط پيامبر يا امامان قبل يا بعد مى باشد. 
طبق سنت اهل كلام، اين نصوص به توقيفى و غير توقيفى تقسيم مى شود. نص توقيفى آن 
است كه پيامبر يا امام، امام بلافصل پس از خود را معين كند و نص غير توقيفى آن است كه 
پيامبر يا امام، نام امام يا امامانى را بى آنكه بلافصل بعد از او باشند، ذكر كند. هر يك از نصوص 
توقيفى و غير توقيفى داراى اقسامى هستند: نصوص غير توقيفى برحسب آنكه به ذكر اسامى 
همه ائمه پرداخته باشند يا به ذكر نام برخى از آنها بسنده كرده باشند، به نصوص عام يا متناول 
الجمع و خاص تقسيم مى شود. نصوص توقيفى نيز برحسب روش هاى مختلف در بيان اسامى 
ائمه، به اقسام پنجگانة اعلان، پاسخ به سؤال، وصيت، بيعت گرفتن و مكاتبه تقسيم مى گردد.

1ـ7ـ1ـ نصوص جلى غير توقيفى عام
پيامبر اكرم به انحاء مختلف سعى كرده است نام ائمه را به گوش مردم برساند. برخى از اين 

روايات ذكر ائمة اطهار «واحداً بعد واحد» است: 
ــهادت برسد، فرزندش حسن سزاوارترين  «...پس زمانى كه على به ش
سرپرست براى مؤمنين است و سپس نوبت فرزند ديگرم حسين است، 
ــين  ــد، فرزندش على بن حس ــهادت برس ــين به ش و هنگامى كه حس

1.  قصص/ 5.
2. كلينى، اصول كافى 1/ 306؛ مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 13؛ مفيد، الإرشاد، 2/ 180.

3.  مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 254؛ 48/ 21؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 1،/ 266؛ نعمانى، الغيبة، ص 327.
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سزاوارترين سرپرست براى مؤمنين است و سپس...».1 
برخى از اين اخبار از اهداى صحيفه و لوحى به فاطمه زهرا خبر مى دهد: جابر بن عبداالله 

انصارى مى گويد: 
ــدم، در دستش لوحى ديدم و از آن سؤال  وقتى به خانه فاطمه وارد ش
كردم، وى گفت اين را پدرم به من هديه داده است و در آن اسم پدرم، اسم 

شوهرم، اسم دو پسرم و اوصياء نبى از فرزندانم آمده است..2 
ــت شده است و آنها آن لوح را عهدى از  ــت به دس همان لوح و صحيفه در نزد ائمه دس

سوى رسول االله شمرده اند كه بنابر آن امام بعد را انتخاب نمايند.3 
برخى از اين روايات نيز گزارش پيامبر اكرم از شب معراج است: «بر ساق عرش ديدم كه با 
نور نام هايى را نوشته اند و به من ندا مى دهند كه اين ها ائمه هستند: على، حسن، حسين... .»2 
ــان ائمة اطهار نيز مى توان به روايت امام جواد اشاره كرد كه ماجراى شهادت  در لس

خضر بر تمامى ائمه در پيشگاه على را بيان مى  دارد4. 
2ـ7ـ1ـ نصوص جلى غير توقيفى خاص

ــن، امام  ــوع از نصوص بيش از همه بر امامت امام حس ــرم در حوزة اين ن ــر اك پيامب
ــت تأكيد مى نهد: «حسن حجت خدا بر خلق است،  ــين و امام مهدى انگش حس
ــين نيز بعد از برادرش بهترين خلق و امام  ــت... حس امرش امر من و قولش قول من اس
مسلمين است»5؛ «اى على، آن زمان كه يازده نفر از فرزندان تو و من به امامت رسيدند، 

يازدهمين ايشان مهدى است».6 

1.  كلينى، اصول كافى،529/1؛ نعمانى، الغيبة، ص95.
2.  كلينى، اصول كافى، 1/ 527: ديلمى، ارشاد القلوب،290/2.

3.  مجلسى، بحار الأنوار،46/ 232، ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 241.
4.  طبرسى، الاحتجاج، 266/1؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 404؛ طبرسى، دلائل الإمامة، ص 68؛ صدوق، عيون 
أخبار الرضا، 1/ 65؛ طوسى، الغيبه، ص 154؛ نعمانى، الغيبة، ص 58؛ صدوق، كمال الدين، 1/ 212؛ ابن 

شهر آشوب، مناقب، 1/ 285.
ــارة  ــاد القلوب، 295/2؛ طبرى، بش ــى، بحار الأنوار، 28/ 39؛ ديلمى، ارش 5.  صدوق، الأمالى، ص112؛ مجلس

المصطفى، ص 199؛ ابن جبرئيل قمى؛ الفضائل، ص 10. 
6.  طبرى، دلايل الإمامة، ص 236؛ مجلسى، بحار الأنوار، 36/ 281؛ نعمانى، الغيبة، ص 92؛
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روش بسيار فراگير ائمه در معرفى خود و امام بعد از خود آن بوده است كه از ائمه بعد از 
نبى به ترتيب ياد كرده تا اينكه نوبت به خودشان مى رسيد و سپس جانشين خويش را معرفى 
ــاب نمى آيد،  ــبت به ائمه قبل از خود توقيف به حس مى نمودند. از اين رو كه نصوص آنها نس
اين نصوص را «غير توقيفى» و از اين حيث كه همة ائمه را در برنمى گيرد، آنها را «خاص» 

تلقى مى  كنيم. 
امام باقر مى  فرمايد: 

«على هنگام مرگ، فرزندانش را جمع كرد و حسن و حسين را به 
ــپس حسن هنگام مرگ، اين امر را به حسين عنوان امام تعيين نمود، س

 سپرد، حسين نيز هنگام مرگ، كتاب و وصيتش را به زينب داد تا او به 
على  بن  حسين بدهد و سپس آن كتاب و وصيت به من رسيد».1 

ــيدن امر به پدرش امام باقر2، يك بار تا  از امام صادق نيز همين مضمون يك بار تا رس
رسيدن امر به خودش3 و بار ديگر تا رسيدن امر به پسرش كاظم4 روايت شده است. 

ــور پر اهميت ديگرى كه اين نوع نصوص ـ نصوص جلى غير توقيفى خاص ـ عهده دار  مح
بيان آن هستند، امامت امام مهدى است. تمامى ائمه شمارة وى را از نسل خود ذكر كرده اند: 
ــل خود، امام حسن نهمين فرد از نسل برادرش حسين، امام  امام على، او را يازدهمين نس
ــل خود، امام سجاد هشتمين نسل خود، امام باقر هفتمين نسل خود، امام  ــين نهمين نس حس
صادق ششمين نسل خود و پنجمين نسل پسرش موسى كاظم، امام كاظم پنجمين نسل 
ــل خود، امام جواد سومين نسل خود و امام هادى دومين نسل  خود، امام رضا چهارمين نس

خود خوانده اند.5 
ــه در روايات ديگرى نام امام مهدى را به همراه نام آباء و اجدادش تا اتصال  ــز ائم ني

1.  كلينى، اصول كافى، 1/ 290 و 291 و 303.
2.  كلينى، اصول كافى، 1/ 286 و 288 و 305؛ عياشى، تفسير، 1/ 251.
3.  مجلسى، بحار الأنوار، 43/ 245؛ 46/ 17؛ صدوق، الأمالى، ص 144.

4. مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 260؛ نعمانى، الغيبة، ص 324.
5.  مجلسى، بحار الأنوار، 110/15. 158؛ بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 110. 160؛ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، 

ص 223. 293.
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به خود آورده اند.1
3ـ7ـ1ـ نصوص جلى توقيفى 

فراگيرترين و رايج ترين روش ائمه براى تعيين امام پس از خويش نص توقيفى، آن هم به 
شيوة جلى و با معرفى اسامى است. براى آن كه بتوانيم به ابعاد مختلف اين دسته از نصوص 

اشاره كنيم آن را به اقسام ذيل تقسيم مي نماييم:
ــى كه در آن مخاطب مردم  ــمت كرد. اعلان 1ـ3ـ7ـ1ـ اعـلان: مى توان اعلان را به دو قس

هستند و در حضور امام صورت مى گيرد و اعلانى كه در آن مخاطب امام است و در حضور 
مردم صورت مى گيرد. از هر مورد نمونه هايى را مى آوريم: 

امام على به امام حسن و امام حسين فرمود: «شما دو امام پشت سر من هستيد».2 
ــن فرمود: «اى قنبر! آيا مى دانى كه وقتى روح من از جسمم مفارقت كند، چه  امام حس

كسى امام است؟ بدان كه من حسين را برگزيده ام».3 
ــجاد) از پسرانم امام و پدر ائمه هدى  ــين فرمود: «اين على (با اشاره به س امام حس

است».4 
ــجاد فرمود: «باقر را در نزد من حاضر كنيد... اى پسرانم بدانيد كه امامت در  امام س

نسل اوست، خودش امام است و هفت امام بعدى از فرزندان اويند».5 
ــجاد به پسرش امام باقر فرمود: «من تو را به عنوان جانشين پس از خود  نيز امام س

برگزيدم».6 
در مورد ائمة ديگر از اين دسته نصوص فراوان است.7

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 51/ 110 و 143. 158؛ بياضى، همان؛ ابن خزاز قمى، همان.
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 43/ 265؛ ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 221.

3.  كلينى، اصول كافى، 1/ 301؛ مجلسى، بحار الأنوار، 44/ 174؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 216.
4.  مجلسى، بحار الأنوار، 46/ 19؛ ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 234.

5.  ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص 237؛ مجلسى، بحار الأنوار، 36/ 388.
6.  مجلسى، بحار الأنوار، 46/ 231؛ ابن خزاز قمى، كفاية الأثر، ص240.

7.  طبرسى، إعلام الورى، ص320، طوسى، اختيار معرفة الرجال(رجال كشى) ص477، 506تا 508؛ بياضى، صراط 
المستقيم، 166/2؛ صدوق، عيون أخبار الرضا، 32/1؛ طوسى، الغيبة، ص40، 82؛ مفيد، الإرشاد، 2/ 276، 

298، 336، 349؛ اربلى، كشف الغمّه، 351/2، 377، 414؛ خزاز قمى، كفاية الاثر، ص294.
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2ـ3ـ7ـ1ـ پاسخ به سؤال: بسيارى از نصوص جلى توقيفى، پاسخ هايى هستند كه ائمه  به 

سؤالات شيعيان در اين زمينه مى داده  اند. با مراجعه به اين نصوص از امام صادق به بعد، 
نصوص توقيفى با قالب پاسخ به سؤال به نحو چشمگيرى زياد مى  شود: 

ــما پيش آمد كه البته از مرگ گريزى  ــد كه اگر اتفاقى براى ش به امام صادق گفته ش
نيست، به چه كسى اقتدا كنيم؟ فرمود: «به پسرم موسى كه در او علم هر آنچه مردم بدان 

نياز دارند، است».1
ــدم كه  ــليط مى گويد: در حج عمره كاظم را ملاقات كردم و به او ياد آور ش يزيد بن س
درست در همين جا سال ها قبل پدرش او را به ما معرفى كرده است، و از او خواستم كه مثل 

همان خبر را اكنون به ما بدهد، وى فرمود: «امر به پسرم رضا مى رسد».2 
ــما  ــه به ما مى گفتيد: «خدا به ش صفوان بن يحيى مى گويد: به امام رضا گفتم: هميش
ــرى عنايت مى كند»، اكنون كه خداوند اين فرزند را به شما داد، اگر حادثه اى پيش آمد  پس

به چه كسى رجوع كنيم؟ وى به همان فرزندش جواد اشاره كرد.3 
ــط معتصم از مدينه  ــماعيل بن مهران مى گويد: بار دومى كه قرار بود امام جواد توس اس
ــود، نزد او رفتم و گفتم: اين امر پس از تو به چه كسى مى رسد؟ وى مدتى  به بغداد برده ش

گريست و گفت: «سفر من بى بازگشت است و خلف من هادى مى باشد».4 
ــرش از جلوى ما عبور  على بن عمرو نوفلى مى گويد: نزد امام هادى بودم، ابوجعفر پس
ــن  ــما حس ــت؟ وى گفت: «خير، صاحب ش كرد، به امام هادى گفتم: آيا صاحب ما اوس

است».5  
يعقوب بن منقوش مى گويد: از امام عسكرى از خلف او سؤال كردم، وى از اندرون خانه 

1.   مفيد، الإرشاد، 2/ 218؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 297؛ بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 163؛ اربلى، كشف 
الغمّة،  2/ 220.

2.   كلينى، اصول كافى، 1/ 313؛ مجلسى، بحار الأنوار ،49/ 11؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 317.
3.  مفيد، الإرشاد، 2/ 276؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 345؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 237، اربلى، كشف 

الغمّة، 2/ 351.
4.  مفيد، الإرشاد، ج 2، ص 298؛ نيشابورى، روضة الواعظين، ج 1، ص 244؛ اربلى، كشف الغمّة،2/ 376؛ ابن 

شهر آشوب، مناقب، 4/ 408. 
5.  مجلسى، بحار الأنوار، 50/ 242؛ طوسى، الغيبة، ص198.
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كودكى را آورد، روى زانوان نشاند و فرمود: «پسرم پس از من امام شماست».1
ــت كه در هنگام وفات خود، امام بعد را  ــوم بوده اس 3ـ3ـ7ـ1ـ وصيت: در ميان ائمه مرس

احضار كرده و در پيش چشم سايرين او را وصى خويش قرار مى دادند. در روايات است كه 
ــت كه صاحب وصيت ظاهرى آشكار از امام قبل است»2 به طورى كه اگر  ــى اس «امام كس
ــود، خبر از امام نداشته باشد و سؤال كند، به او بگويند كه امام بر فلان  ــهر ش فردى وارد ش

كس وصيت كرده است.3 
نكتة مهم اين است كه هم امام قبل و بعد و هم تمامى حاضرين و غائبين از كلمه وصايت، 
يك مفهوم عادى براى انجام امور كفن و دفن و ارث را تلقى نمى كردند بلكه از آن معنايى 
فراتر در حد جانشينى مى فهميدند. براى درك اين تفاهم عمومى از اصطلاح وصيت مى توان 

به اين روايت استناد كرد: 
ــه از وصيت امام كاظم به امام رضا خبر  ــى از اصحاب امام كاظم پس از آنك يك
مى  آورد، به ديگران مى گويد: حال كه مى بينيد به او وصيت كرده است بدانيد كه او را امام 

قرار داده است.4 
سليم بن قيس مى گويد: من شاهد وصيت امام على به امام حسن بودم آن زمان كه 

كتاب و سلاح و وصيت خويش را به وى سپرد.5 
امام كاظم هنگام وفات فرمود: « همانا وصيت مى  كنم به پسرم على كه ...».6 

ــاير ائمه نيز وجود دارد.7 از جمله وصيت امام على به  نمونه هايى از اين وصايت در مورد س

1.  طبرسى، إعلام الورى، ص441 ؛ راوندى، الخرائج، 2/ 958 ؛ صدوق، كمال الدين، 407/2 و 437. 
2.  صدوق، الخصال، 117/1؛ 2/ 428؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 1/ 253.

3.  كلينى، اصول كافى، 1/ 285؛ مجلسى، بحار الأنوار، 25/ 166؛ صدوق، الخصال، 1/ 116.
28 /1 ،4.  مجلسى، بحار الأنوار، 49/ 16، صدوق، عيون أخبار الرضا

5.  كلينى، اصول كافى، 1/ 297؛ طوسى، تهذيب الأحكام، 176/9؛ نورى، مستدرك الوسائل،442/13. 
6.  كلينى، اصول كافى، 1/ 316؛ مجلسى، بحار الأنوار، 49/ 224. 

7.  مجلسى، بحار الأنوار، 34/ 409؛ 47/ 12؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 325.
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 3،به امام هادى 2وصيت امام جواد،به امام باقر 1وصيت امام سجاد،امام حسن
ــكرى4  فراوان در روايات ذكر شده است. حتى امام  و وصيت امام هادى به امام عس

صادق امامت اسماعيل را به دليل عدم انتخاب وصى قبل از مرگ ابطال مى كند.5
4ـ3ـ7ـ1ـ بيعت گرفتن: در برخى موارد ائمه اقدام به بيعت گرفتن، اقرار گرفتن و شهادت 

گرفتن از مردم براى امام بعدى مى نمودند. 
مخزومى مى گويد: امام كاظم ما را جمع كرد و به ما فرمود: «شهادت دهيد كه اين پسر 

من ـ با اشاره به امام رضا ـ وصى و جانشين بعد از من و قيم امور من است».6 
امام رضا به گروهى از مردم امر كرد كه در پيش پاى امام جواد برخيزند، به او سلام 

كنند و با او تجديد عهد نمايند.7 
ــى مى خواست كه مجموعه شهادات مردم بر امام بعد را در طومارى جمع  گاهى امام از كس
كند؛ مثلاً عبدالرحمن  بن  حجاج مى گويد: امام كاظم كتابى آماده كرده بود كه در آن از 

شصت نفر از بزرگان اهل مدينه براى امام رضا شهادات كتبى گرفته بود.8 
در مواردى نيز خود شيعيان اقدام به ثبت و كتابت اين شهادت ها مى كردند، مثلاً ياران امام 

جواد نسبت به امام هادى كتابى از شهادات تهيه كردند.9
ــان امام هادى و امام  ــى جامعه در زم ــار جوّ سياس 5ـ3ـ7ـ1ـ مكاتبه: محدوديت و فش

 از يكسو و اقدام آنها به آماده سازى شيعيان براى دوران غيبت امام مهدى عسكرى
از سوى ديگر، زمينه ساز استفادة آنها از كتابت براى معرفى امام بعد شد: 

 ــاهويلآ  بن  عبداالله جلاب نقل مى كند: بعد از مرگ ابن  جعفر ـ فرزند ديگر امام هادى ش

1.  كلينى، اصول كافى، 1/ 298.
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 46/ 230.

3.  كلينى، اصول كافى، 1/ 325.
4. مجلسى، بحار الأنوار، 50/ 246.

5.  مجلسى، بحار الأنوار،96/12؛ 72/23؛56/96؛ صفار، بصائر الدرجات، ص473؛ صدوق، علل الشرائع،588/2.
6.  كلينى، اصول كافى، 1/ 312؛ مفيد، الإرشاد،  250/2؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 316؛ طوسى، الغيبة، ص 37.

7.  كلينى، اصول كافى، 1/ 312، مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 345؛ 24/45؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 347.
8.  مجلسى، بحار الأنوار، 49/ 17؛ صدوق، عيون أخبار الرضا، ص 28. 

9.  كلينى، اصول كافى، 1/ 325؛ مجلسى، بحار الأنوار، 50/ 121.
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كه دربارة امامتش بسيار شنيده بودم، متحير شدم تا اينكه نامه اى از امام هادى به دستم 
رسيد كه در آن نوشته بود: « اگر مى خواهى از خلف بعد از من بدانى، بدان كه پسرم ابومحمد 

عسكرى است».1 
على  بن  عمر عطار در نامه  اى از امام هادى تقاضاى معرفى صاحب امر را مى كند و وى در 
پاسخ نامه برايش «الكبير من ولدى» را معرفى مى كند، على بن عمر خود در ادامه مى گويد 

كه عسكرى بزرگ ترين فرزند امام هادى بود.2
 1ـ 8 ـ نصوص مبطل ادعاى رقباى ائمه

برخى از نصوص ائمة اطهار به تصريح يا به تلويح ادعاى رقبا و مدعيان امامت را باطل 
مى سازد؛ در اين نصوص در برخى موارد از فرقه اى خاص نيز نام مى برند و دلايل ابطال آن 

را هم بيان مى كنند.
1ـ 8 ـ 1ـ نصوص مبطل كيسانيه

ــتند. نمونة نصوص مبطل  ــانيه پيرو امامت محمد بن حنفيه پس از امام على هس كيس
كيسانيه اين گونه است: 

محمد بن حنفيه قبل از مرگ به امامت امام سجاد معتقد شد»؛3 
محمد بن حنفيه به دليل آنكه سلاح و سيف رسول خدا را ندارد نمى تواند امام باشد؛4

خويشاوندان رسول خدا تنها با وصيت از هم امتياز پيدا مى كنند و در وصيت هاى رسول اكرم 
نامى از محمد بن حنفيه وجود ندارد.5

1ـ نصوص مبطل زيديه  2ـ 8 ـ
ــين بودند و پس از وى زيد بن على فرزند امام  زيديه پس از امام على پيرو امام حس
سجاد را امام مى دانستند. در روايات است كه «خود زيد از آنجا كه خود را متولى صدقات 

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 50/ 242، كلينى، اصول كافى، 1/ 328؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 369. 
2.   كلينى، اصول كافى،327/1؛ مجلسى، بحار الأنوار،244/50؛ مفيد، الإرشاد، 2/ 316؛ اربلى، كشف الغمة، ص405.

3.  ابن بابويه قمى، الإمامة والتبصرة، ص60.
4.  صفار، بصائر الدرجات، ص 178، 184؛ مجلسى، بحار الأنوار،26/ 207.

5.  كلينى، اصول كافى، 1/ 291.
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نمى دانسته است به ابن حزم دستور مى دهد كه صدقاتش را نزد امام باقر بفرستد».1
1ـ نصوص مبطل مغيريه و حسنيه 3ـ 8 ـ

مغيريه پس از امام باقر پيرو محمد از نوادگان امام حسن مشهور به نفس زكيه بوده اند 
و حسنيه پس از امام حسن پيرو حسن مثنّى فرزند وى و سپس پيرو نفس زكيه بوده اند.2 
امام صادق فرمود: «من در مصحف فاطمه كه در آن نام تمامى انبياء و اوصياء آمده است 

نظر كرده ام. از محمدبن  عبداالله و از فرزندان حسن در آن نامى نديده  ام».3 
ــن مثنى شد و اينكه او اختلاف در امر  ــخن از امامت عبداالله بن حس نيز نزد امام صادق س
امامت خويش را به چيزى به نام جفر نسبت مى دهد و مى  گويد اگر آن نبود، امامت وى محرز 
ــپس از شك وى  ــت، امام صادق ابتدا امامت وى و حتى پدرش را تكذيب كرد، س مى گش
ــورد امامت امام على نيز اظهار تعجب كرد كه چگونه با اين وصف مى خواهد ادعاى  در م
امامت كند و سپس از حقيقت جفر و اينكه جفر در نزد عبداالله نيست بلكه در نزد خود اوست، 

سخن گفت.4
1ـ نصوص مبطل باقريه و ناووسيه 4ـ 8 ـ

 و جعفريه يا ناووسيه قائل به قائم بودن امام صادق باقريه قائل به قائم بودن امام باقر
بودند. 

از امام باقر سؤال مى شود كه قائم كيست؟ وى با دست بر شانة امام صادق مى زند و 
مى گويد: «او قائم آل محمد است». 

ــد و از وى دربارة همين خبر كه پدرش داده  نيز زمانى كه امام صادق به امامت مى رس
ــت سؤال مى شود، پاسخ مى دهد: «پدرم راست مى گويد، مگر شما خيال كرده ايد كه هر  اس

امامى قائم پس از امام قبل از خويش نيست».5 
ــاب صفت قائم به خودش،  ــبهه اى را كه در پى انتس امام صادق در اينجا مى خواهد ش

1.   مجلسى، بحار الأنوار،  46/ 230؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 305 و 306؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 266.
2.  نوبختى، فرق الشيعة، ص 158 و 178.

3.  كلينى، اصول كافى،242/1؛ مجلسى، بحارالأنوار، 25/ 259؛ 26/ 155؛ 272/47؛ صدوق، علل الشرائع،  207/1.
4.  مجلسى، بحار الأنوار،  26/ 42؛ 47/ 271، 298، صفار، بصائر الدرجات، ص 156.

5.  كلينى، اصول كافى، 307/1؛ مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 14، طبرسى، إعلام الورى، ص 273.
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پدرش، يا هر امام ديگرى به وجود مى  آيد، برطرف سازد. 
1ـ نصوص مبطل فطحيه، شمطيه و اسماعيله 5ـ 8 ـ

ــيعيان دچار اضطراب گشته، دسته  اى پيرو عبداالله شدند (فطحيه)،  پس از امام صادق ش
دسته  اى پيرو محمد (شمطيه) و دسته اى پيرو اسماعيل (اسماعيليه). 

امام صادق فرمود: «اى موسى برادرت (عبداالله) پس از من مدعى امامت مى شود، با او 
منازعه نكن؛ چرا كه اولين از اهل من خواهد بود كه به من ملحق خواهد شد».1 

نيز اين را هم فرمود: «همانا امامت بعد از امام حسن و امام حسين هرگز به دو برادر نخواهد 
رسيد».2 

ــود كه اول به امامت عبداالله  امام صادق اين اخبار را مى  گويد تا حجت بر گروهى تمام ش
معتقد مى شوند، و پس از مرگ او امام موسى كاظم را انتخاب مى كنند. 

امام صادق در هنگام وفات به يزيد بن اسباط فرمود: 
ــى) همچون يوسف گرفتار حسد برادران مى شود، سپس  «اين فرزندم (موس
ــرانش را حاضر كرد تا يزيد بن اسباط از تمامى آنها براى امامت  تمامى پس

موسى شهادت بگيرد و او آن شهادت ها را بنويسد».3 
امام صادق فرمود: 

ــماعيل نمرده است و زنده مى  باشد، شيطان در صورت  «هركس بگويد اس
اسماعيل بر او ظاهر گشته است... امامت عهد خداست و خدا خود خواسته 

است كه آن را به موسى بسپارد، نه به اسماعيل»4.
1ـ نصوص مبطل واقفيه و احمديه  6ـ 8 ـ

واقفيه در امامت امام كاظم توقف كردند. 
امام صادق با اشاره به امام كاظم فرمود: «برخى از شيعيان پس از وى گمراه مى شوند 

1.  مجلسى، بحار الأنوار،  47/ 262؛ طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشّى)، ص 255.
2.  طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشّى)، ص 254، مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 261.

3.  همان، ص72.
4.  مجلسى، بحار الأنوار، 48/ 21؛ ابن شهرآشوب، مناقب، 4/ 321.
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و او را زنده مى شمارند و از ائمة بعد از وى غافل مى شوند، به خدا كه من از آنان بيزارم».1  
ــه اى كه پس از مرگش به راه خواهد افتاد خبر مى دهد و صريحاً  ــام كاظم خود از فتن ام

اعلام مى دارد كه: «من قائم نيستم، قائم سال ها پس از من خواهد آمد».2 
ــوگند ياد مى كند: «پدرش مرده  امام رضا نيز براى اثبات امامت خويش در ردّ واقفيه، س
است كه اگر اين گونه نبود، هرگز اموالش تقسيم نمى شد و همسرانش با افراد ديگرى ازدواج 
ــپس براى ابطال قول احمديه ـ گروهى كه بعد از وى امامت احمد بن  نمى كردند»؛3 او س
4 اصرار مى ورزد كه امام بعد از وى پسرش  ــاه چراغ را پذيرفتند ـ ــى كاظم ملقّب به ش موس

جواد است.5 
1ـ نصوص مبطل طاحنيه يا جعفريه  7ـ 8 ـ

طاحنيه پس از امام هادى قائل به امامت جعفر بن على پسر امام هادى ملقب به جعفر 
كذاب بودند، و جعفريه جعفر كذاب را پس از امام عسكرى امام مى دانستند.6 

امام سجاد فرمود: 
ــد، رسول  «پس از فرزندم محمد باقر، فرزندنش جعفر امام مى باش
اكرم امر كرده است كه او را صادق بناميم؛ چرا كه پنجمين نسل از او نيز 
ــد به برادرش ادعاى امامت  ــت كه به دروغ و به خاطر حس نامش جعفر اس

مى كند. او در نزد خداوند جعفر كذاب است».7
2ـ علم غيب 

معجزات ائمه  در زمينة خبر از غائبات و كائنات بسيار زياد است، اما همة آنها به غرض 

1.  مجلسى، بحارالأنوار، 47/ 259؛ 26/48، طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشّى)، ص354؛ نعمانى، الغيبة، 
ص324.

2.  مجلسى، بحار الأنوار، 48/ 268؛ طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشّى)، ص 462. 
3. مجلسى، بحار الأنوار، 48/ 266؛ طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشّى)، ص 319.

4. نوبختى، فرق الشيعة، ص 177.
5. مجلسى، بحارالأنوار، 255/48 و 261؛ صدوق، عيون أخبار الرضا، 1/ 106؛ صدوق، كمال الدين، 1/ 39.

6. نوبختى، فرق الشيعة، ص178؛ رازى، گرايشها و مذاهب اسلامى، ص126.
7. راوندى، الخرائج و الجرائح، ص268؛ بياضى، الصراط المستقيم، 135/2؛ طبرسى، الاحتجاج، 317/2؛ طبرسى، 
إعلام الورى، ص 407؛ راوندى، الخرائج، 268/1؛ حلى، العدد القوية، ص154؛ صدوق، علل الشرائع، 234/1؛ 

راوندى، القصص، ص365.
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نشان دادن امامت و حقانيت خويش نبوده است. ما از ميان آن دسته از اخبار غيبى كه چنين 
 غرضى داشته اند، نمونه هايى مى آوريم. إخبار از غيب با هدف شناسايى امام از امام كاظم

به بعد شايع مى گردد: 
ــالم پس از آنكه نزد عبد االله و محمد دو پسر ديگر امام صادق مى رود، به  ــام بن س هش
ــول خدا مى رود و با حالت  ــدق هيچ يك از آنها اطمينان پيدا نمى كند، به زيارت قبر رس ص
ــول خدا مى پرسد: كدام يك از قدريه، حروريه، مرجئه و زيديه برحقند؟ ناگاه  اضطرار از رس
توسط جوانى به خانة موسى كاظم رهنمون مى شود و از وى مى شنود: «لا القدرية، لا 

المرجئة، لا الزيدية، إلينا».1 
مردى از خوارج كه از پذيرش ولايت عهدى مأمون توسط امام رضا بسيار عصبانى بود، نزد 
امام آمد تا از او سؤالى كند، امام با او شرط گذاشت كه اگر پاسخ مناسبى از من شنيدى آنچه 
مخفى كرده اى بيندازى و بشكنى، مرد ظرف سمى را كه براى كشتن امام آورده بود بيرون 

آورد و از حيرت به سجده افتاد و بر حقانيت امام شهادت داد2. 
 ــت نقل مى كند: وقتى براى اولين بار جواد ــم بن عبد الرحمن كه از زيديه بوده اس قاس
ــن نوجوانى را امام مفترض الطاعلآ  ــم: خدا اماميه را لعنت كند كه چني ــدم، در دل گفت را دي
مى خوانند! امام جواد سريعاً پاسخ مرا داد. با خود گفتم: نكند ساحر است؟! او باز هم در دم 

جوابى به من داد. در اين حالت حجت بر من تمام شد و به امامتش درآمدم.3 
يحيى بن هرثمه كه از حشويه بود و به دستور متوكل عباسى براى بردن امام هادى از 
مدينه به كوفه رهسپار شده بود، در ميانه راه كه به بيابانى رسيده بودند، در ميان آنها بحث 
ــرزمينى قبر عده  اى از انسان هاست»؛  در گرفته بود كه چگونه امام على مى گويد: «هر س
مگر در اينجا هيچ گاه انسانى زندگى مى  كرده است! سپس در راه بازگشت در همان بيابان، 
به خاطر رعد و برق ناگهانى و عجيب در تابستان، بسيارى از ياران يحيى بن هرثمه كشته و 
در قبر شدند؛ يحيى و برخى ديگر به خاطر لباس  هاى گرمى كه امام هادى به آنها داده 

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 250/47؛ 50/48؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 250؛ طبرى، دلائل الإمامة، ص 159.
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 41/ 55؛ حرعاملى، وسائل الشيعة، 206/17؛ راوندى، الخرائج،  4/ 766.

3.  مجلسى بحارالأنوار، 50/ 64؛ اربلى، كشف الغمّة، 363/2.
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بود زنده ماندند، از آن پس يحيى به امام معتقد گشته و به خدمت او درآمد.1 
شخصى ناصبى پس از آنكه با گروهى از شيعيان شرط گذاشت كه نامه اى سفيد و بدون نوشته 
ــكرى بنويسد و اگر او به سؤالش پاسخ داد به امامتش درآيد، با ديدن پاسخ  براى امام عس

امام به نامة بى نوشتة خود از هوش رفت و پس از آن به جرگة شيعيان امام هادى پيوست.2 
ــهادت امام  ــته و بعد از ش ــت داش ــكرى كه اموالى در دس تنى چند از صحابة امام عس
عسكرى براى تحويل آن سر مى  رسند، با اين دليل به امامت امام مهدى پى مى  برند 

كه او از جزئيات كامل اموالى كه با آنان است خبر دارد.

3ـ اعجاز
ائمه اطهار  از روش تصرف در امور نيز براى اثبات امامت خويش بهره مى جستند. البته 

گزارش وقوع اين معجزات نسبت به گزارش هاى اخبار غيب كمتر است. 
امام كاظم پس از وفات پدرش امام صادق دستور داد تا در وسط خانه آتش بر پا كنند، 
ــت و به عبداالله (برادرش) گفت: «اگر تو هم گمان  ــپس در وسط آتش نشست و برخاس س
ــتى بر خيز و در جايى كه من نشستم بنشين»؛ عبداالله رنگ از رخسارش  مى كنى امام هس

پريد و خانه را ترك كرد.3 

4ـ  نشانه ها
منظور از نشانه ها، علائم يا اماره هايى است كه دلالت آنها از مرتبه قرينه تجاوز نمى كند و 

به مرتبه ادله همچون نص، علم غيب و اعجاز نمى رسد. نشانه ها عبارتند از:
1ـ 4ـ فرزند امام قبل بودن

لازم است امامان يك به يك فرزند بلا واسطة امام قبل باشند. اين موضوع تنها دربارة امام 
حسين جارى نيست.4 

1.  مجلسى، بحار الأنوار،142/50؛ راوندى، الخرائج، 393/1؛ اربلى، كشف الغمّة، 389/2.
2.  مجلسى، بحار الأنوار،50/ 288؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ج4، ص440.
3.  مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 251؛ 48/ 67؛ اربلى، كشف الغمّة، 2/ 246.

ــة، ص 196 و 225 و 226 و 289؛ مفيد، الفصول  ــى)، ص 254؛ همو، الغيب ــار معرفة الرجال (رجال كشّ 4.  اختي
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ــا «ثم ولده» بهره  ــس از خويش از عنوان «ثم ابنه» ي ــمارش ائمة پ ــام صادق در ش ام
مى جويد و در آخر مى گويد: «هر امامى، ولد امام ماضى است».1 

امام رضا در ايامى كه فرزندى نداشت و گمان مى  رفت كه امامت به شخص ديگرى پس 
از وى مى  ر سد، تأكيد مى كند كه امامت به عم و خال نمى رسد، بلكه تنها حق فرزند است.2

2ـ 4ـ بزرگترين فرزند امام قبل بودن
يكى از نشانه هايى كه در روايات شمرده شده است اين است كه امام «اكبر ولد أبيه» باشد.3 
ــكرى صادق است؛ پدر وى امام  ــانه در مورد برخى از امامان همچون امام عس اين نش
هادى اين علامت را براى شناخت وى مى  گذارد: «عهدى إلى الأكبر من ولدى»،4 اما در 
مورد برخى از امامان همچون امام باقر صحت ندارد، چون به پدرش امام سجاد ايراد 
ــود كه چرا فرزند بزرگ ترش را وصى خود نكرده است.5 شايد حلقه مفقوده اى  گرفته مى ش
كه باعث ايجاد اين تعارض شده است، وجود قيدهايى ديگر باشد كه در اكثر موارد با نشانه 

فرزند بزرگ تر همراه است از جمله «افضليت»6 يا «نداشتن عيب».7 

3ـ 4ـ اطلاع بى واسطه داشتن از وفات امام قبل
در روايات است كه امامِ بعد با آنكه فرسنگ ها از امامِ قبل دور است و هيچ وسيلة ارتباطى 
ميان آن دو وجود ندارد، از وفات وى و رسيدن امر امامت به خودش خبر مى دهد. در تمامى 
اين موارد روز، ساعت و لحظة اعلام امام دقيقاً با واقع مطابق مى شود. امام رضا در مدينه 
ــخ به اظهار تعجب همگان مى  گويد: «خداوند  از وفات امام كاظم خبر مى دهد و در پاس

المختارة، ص 297، 305؛ صدوق، كمال الدين؛ 2/ 414 و 415 و 416 و 426.
1. طبرسى، إعلام الورى، ص 297؛ صدوق، كمال الدين، 2/ 349 و 415، همو، الخصال، ص 116، مفيد، الإرشاد، 

2/ 218؛ اربلى، كشف الغمّة، 2/ 220.
2.  كلينى، اصول كافى،1/ 285؛ مجلسى، بحار الأنوار، 35/50.

3.  كلينى، اصول كافى،1/ 285؛ مجلسى، بحار الأنوار،  25/ 137؛ صدوق، خصال، 1/ 116.
4.  مفيد، الإرشاد،2/ 316؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 368؛ اربلى، كشف الغمّة، 2/ 405. 

5.  بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 132؛ مجلسى، بحار الأنوار، 36/ 232.
6.  كلينى، اصول كافى، 1/ 284؛ صدوق، الخصال، ص 116؛ مجلسى، بحار الأنوار، 25/ 137.

7.  مجلسى، بحار الأنوار، 46/ 262.
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امام بعد را از وفات امام قبل با خبر مى سازد».1 
ــده كه: امام هادى يكباره بسيار مى گريد، آية استرجاع مى خواند، و مى فرمايد:  روايت ش
ــاعة»؛2 او دليل اين خبرش را اين گونه بيان مى كند: «در قلبم به خدا  «مات أبى و االله الس

خشوعى پيدا كردم كه قبلاً آن حالت را نداشتم».3 منظور او رسيدن امر امامت است.
4ـ 4ـ به جاى آوردن غسل و نماز بر بدن امام قبل

آماده كردن بدن امام متوفى، غسل و حمل آن و نماز بر آن نيز يكى از علامت ها است. اين 
تعبير فراوان در روايات به چشم مى خورد كه «ان الإمام لا يغسله إلاّ الإمام».4 

امام صادق به امام كاظم وصيت مى كند كه پس از مرگش احدى غير از او نمى تواند 
او را غسل دهد.5 

ياران امام هادى از علامتى كه وى به آنها مى دهد امام عسكرى را مى شناسند؛ اين 
 6.« علامت كه «صاحبكم بعدى الذى يصلى علىَّ

اصحاب امام عسكرى نيز از نماز امام مهدى بر بدن وى به كذب ادعاى جعفر كذاب 
و امامت امام مهدى پى مى  برند.7

ــى براى نفى امامت اسماعيل از همين علامت غسل و كفن سود مى جويد و  علامه مجلس
لَ و كُفِّنَ  مى  گويد: امام صادق در روايت مربوط به غسل و كفن اسماعيل، از تعبير غُسِّ
ــتفاده مى كند و بر آن تعبير اصرار دارد، از نظر علامه مجلسى امام صادق مى خواهد  اس

نشان دهد كه اگر اسماعيل امام بعد از من بود، من خودم او را غسل و كفن مى كردم.8

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 27/ 291؛ 48/ 247؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 381؛ صفار، بصائرالدرجات، ص 466.
2.  مجلسى، بحار الأنوار،50/ 15 و175؛ اربلى، كشف الغمّة، 2/ 383.

3.  كلينى، اصول كافى،381/1؛ مجلسى، بحارالأنوار،27/ 292؛ 14/50 و 135؛ صفار، بصائرالدرجات، ص467.
4.  حرعاملى، وسائل الشيعة،2/ 535؛ طبرى، دلائل الإمامة، ص 177 و 179؛ حلى، العدد القوية، ص 276 و278؛ 

صدوق، عيون أخبار الرضا، 2/ 245 و 248؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 4/ 372.
5.  مجلسى، بحار الأنوار، 27/ 291.

ــابورى، روضة الواعظين، 1/ 247؛ بياضى،  ــى، إعلام الورى، ص 368؛ نيش ــاد، 2/ 315؛ طبرس 6.  مفيد، الإرش
الصراط المستقيم، 2/ 169؛ اربلى، كشف الغمّة، 2/ 405؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 4/ 422.

7.  راوندى، الخرائج، 3/ 1101؛ نيلى نجفى، منتخب الأنوار، ص 157.
8.  مجلسى، بحار الأنوار، 47/ 248.
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ــل بدن امام كاظم و امام رضا كه على الظاهر به دست كسان ديگرى  اما دربارة غس
صورت گرفته است، بايد گفت رواياتى وجود دارد كه نشان مى دهد كه امامان بعد يعنى امام 
رضا1 و امام جواد2 در باطن و مخفيانه غسل امام را انجام داده اند. مثلاً اباصلت هروى 
ــل امام رضا را توسط امام جواد ديده است؛3 و يا هرثملآ بن اعين صداى ريختن  غس

آب آن را شنيده است.4 
5ـ 4ـ داشتن اشيايى از انبياء و امامان 

1ـ5ـ4ـ سلاح رسول خدا
ــياء، داشتن سيف يا همان سلاح رسول خدا است.5  عمومى ترين علامت امامت در حوزه اش
از سلاح رسول خدا به مثابة تابوت بنى اسرائيل ياد شده است كه نزد هر كس باشد، امامت 

نيز از آنِ اوست.6 
ــيده است،  ــت كه از پيامبر اكرم به ائمه  رس تعبير «جفر احمر» كه در روايات آمده اس
ــت كه معناى آية  إِنَّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّوا  ــلاح رسول خداست.7 در روايات اس همان س
الأَْمَاناَتِ إِليَ أهَْلِهَا 8 آن است كه امام قبل، كتب، علم، سلاح و هر آنچه نزدش است به 

امامِ بعد تحويل دهد.9 
در روايات دست به دست گشتن كتب و سلاح از پيامبر تا امام باقر زياد ذكر شده است.10 

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 27/ 290؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 384.
2.  طبرى، دلائل الإمامة، ص177و179؛ حلى، العدد القوية، ص278؛ صدوق، عيون أخبارالرضا، 245/2و 248.

3.  طبرى، إعلام الورى، ص 341؛ صدوق، الأمالى، ص 661؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 229؛ صدوق، عيون 
أخبار الرضا، 2/ 242؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 4/ 374.

4.   مجلسى، بحار الأنوار، 49/ 184 و 293.
ــى، بحار الأنوار، 25/ 157؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 234 و 235 و  5.  صفار، بصائر الدرجات، ص 182؛ مجلس

236 و 284.
6.  صفار، بصائر الدرجات، ص 177 و 180 و 182 و 185؛ عياشى، تفسير، 1/ 249؛ صدوق، الخصال، 1/ 116؛ 

حميرى قمى، قرب الأسناد، ص160.
ــى، إعلام الورى، ص 384؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 150 و 152 و 155؛  ــاد، 2/ 186؛ طبرس 7.  مفيد الإرش

راوندى، الخرائج، 2/ 894؛ نيشابورى؛ روضة الواعظين، 1/ 215.
8.   نساء/ 58.

9.  كلينى، اصول كافى، 1/ 276 و 277؛ عياشى، تفسير، 1/ 246؛ قاضى نعمان، دعائم الإسلام، 1/ 20.
10.  صفار، بصائر الدرجات، ص 183؛ قاضى نعمان، دعائم الاسلام، 2/ 348؛ طوسى، الغيبة، ص 194؛ صدوق، 
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ــلاح پيامبر بر  ــان خود با تكيه بر س از امام صادق1 و امام رضا2 رواياتى داريم كه ايش
امامت خود دلالت كرده اند. قابل توجه است كه اسحاق3، عبداالله4 (فرزندان ديگر امام صادق) 
ــلاح هاى دروغين مى كوشيده اند ادعاى امامت خويش  و محمد بن حنفيه5 از طريق ارائة س

را ثابت كنند؛ اما ائمه  با نشان دادن سلاح واقعى ادعاى آنها را مخدوش مى كرده اند. 
2ـ5ـ 4ـ اندازه بودن درع رسول خدا

ــيدن زره پيامبر و اندازه بودن آن بر قامت امام به عنوان يك علامت در روايات مطرح  پوش
ــرش امام كاظم7به  ــادق بر امامت پدرش امام باقر، خودش6و پس ــت. امام ص اس

«قد لبس الدرع و ساوى عليه» استناد مى  كند.
3ـ5ـ4ـ ساير وسايل مخصوص رسول خدا

ديگر اشياء مخصوص رسول خدا نظير خاتم، مغفر، رايت، قميص، سحاب، برد، ابرقه، قضيب، 
عمامه، نعلين و لامه نسل به نسل به امامان بعدى منتقل شده است. امام باقر مى گويد: 
«هر كس اشياء رسول خدا نزد او باشد، باعث روشنى چشم اوست»؛8 بدين معنا كه امامت 

به او رسيده است. 
امام سجاد، 9 امام صادق 10 و امام رضا11 با نشان دادن اين اشياء به مردم سعى در 
ــته اند. امام صادق امامت عبداالله بن حسن را با اشاره به نبودن  اثبات امامت خويش داش

كتاب من لايحضره الفقيه، 4/ 189؛ طوسى، تهذيب الأحكام، 9/ 176.
ــر الدرجات، ص 179 و 184؛ راوندى،  ــاد، 2/ 188؛ صفار، بصائ ــى، اصول كافى، 1/ 233؛ مفيد، الإرش 1.  كلين

الخرائج، 1/ 387؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 210.
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 211/26؛ 49/ 47؛ صفار، بصائر الدرجات، ص185و252؛ طبرى، دلائل الإمامة، ص191.

3.  صفار، بصائر الدرجات، ص 178 و 185 و 189؛ مجلسى، بحار الأنوار، 16/ 208؛ 42/ 67.
4.  ابن بابويه قمى، الإمامة والتبصرة، ص 73.

5.  مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 208؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 178.
6.  صفّار، بصائر الدرجات، ص 187، كلينى، اصول كافى،1/ 233 و 235.

7.  مجلسى، بحار الأنوار، 48/ 18؛ كلينى، اصول كافى،1/ 208.
8.  مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 211؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 186.

9.  مجلسى، بحار الأنوار، 46/ 35؛ ابن شهر آشوب، مناقب،4/ 135.
10.  مفيد، الإرشاد، 2/ 187؛ طبرسى، إعلام الورى، ص 285؛ اربلى، كشف الغمّة،170/2.

11.  راوندى، الخرائج، ص 341؛ مجلسى، بحار الأنوار، 49/ 73.
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همين اشياء در نزد وى ابطال مى كند.1
4ـ5ـ4ـ آيات انبياء

قميص آدم، خاتم سليمان، عصاى موسى، صخرة الواح موسى، قميص يوسف، همه به دست 
پيامبر و بعد يك به يك به دست ائمه رسيده است. امام باقر از عصاى موسى2 و تكه اى 
ــى بوده است3، امام صادق از قميص يوسف4،  از صخره اى كه محل القاى الواح به موس
الواح، طشت و عصاى موسى و خاتم سليمان 5 و امام رضا از خاتم سليمان6 براى اثبات 

امامت خويش استفاده كرده اند. 

6ـ 4ـ داشتن كتب و صحف انبيا و امامان 
همواره در روايات سخن از اعطاى كتب از امام قبل به امام بعد ديده مى شود: «يودى الأوّل 

مناّ إلى الإمام الذى يكون من بعده السلاح و العلم و الكتب».7 
ــجاد،8 از امام سجاد به امام  ــين به امام س نمونه هايى از تحويل كتب از امام حس
باقر،9 از امام باقر به امام صادق 10و از امام كاظم به امام رضا 11را مى توان 

1.  مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 201 و 212؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 179.
2.  مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 219؛ 52/ 318.

3.  مفيد، الاختصاص، ص269؛ صفار، بصائر الدرجات، ص183؛ جزايرى، القصص، ص225؛ صدوق، كمال الدين، 
.673/2

ــى،  ــى، بحار الأنوار، 26/ 215؛ كلينى، اصول كافى، 232/1؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 189؛ عياش 4.  مجلس
تفسير، 2/ 193؛ راوندى، الخرائج، 2/ 693؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 53؛ همو، كمال الدين، 1/ 142؛674/2.

5.  كلينى، اصول كافى، 233/1؛ مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 201؛ طبرسى، الاحتجاج، 2/ 371؛ مفيد، الإرشاد، 
2/ 187؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 174؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 210.

6.  مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 223.
7.  مجلسى، بحار الأنوار، 26/ 220؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 188.

ــى، إعلام الورى، ص 257؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 148 و 163 و 164؛ ابن شهر آشوب، مناقب،  8.  طبرس
.172 /4

9.  صفار، بصائر الدرجات، ص 144 و 148 و 162 و 180.
10.  صفار، بصائر الدرجات، ص 165 و 166 و 167.

11.  صفار، بصائر الدرجات، ص 164.
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 ،ذكر كرد. با نگاهى به روايات به دست مى آيد كه اين كتب شامل كتاب جامعه يا صحيفه على
مصحف فاطمه، ديوان ناموس، صحيفتان اهل يمين و اهل شمال و ج فر ابيض بوده است.

7ـ 4ـ ساير نشانه ها 
برخى از روايات، ده1 و برخى سى2علامت براى امام شمرده اند، ابن شهر آشوب اين علامات 
ــوار و ثبوت برخى از  ــت.3 اما ثبوت برخى از اين علائم دش را تا رقم پنجاه نيز ذكر كرده اس
آنها عام مى باشد؛ از اين رو دلالت اين علامت ها چندان روشن نيست. از آن ميان مى توان 
ــاره كرد: شهادتين در بدو تولد، 4 تكلم به تمامى زبان ها،5 فهم زبان طيور و  به اين موارد اش

بهائم،6 علائم قراردادى،7 و تقوى و علم.8 

1.  صدوق، الخصال،2/ 428؛ مجلسى، بحار الأنوار، 25/ 140
ــاب من لايحضره الفقيه، 4/ 419؛ همو، الخصال،2/ 527؛ همو، عيون أخبار الرضا، 1/ 212؛  ــدوق، كت 2.  ص

طبرسى، الاحتجاج، 2/ 436؛ اربلى، كشف الغمة، 2/ 295.
3.  ابن شهر آشوب، مناقب،1/ 253

ــدوق، كتاب من لايحضره الفقيه، 4/ 418؛ همو، عيون أخبار الرضا، 20/1، 212؛ همو، معانى الأخبار،  4.  ص
ص 102 و 168؛ طبرسى، الاحتجاج، 2/ 436؛ اربلى، كشف الغمّة،290/2؛ ابن شهر آشوب، مناقب،1/ 253، 

صفار، بصائر الدرجات، ص440؛ طبرى، دلائل الإمامة، ص 147؛ برقى، المحاسن،2/ 314
ــاد،2/ 330؛ همو، الاختصاص، ص291و 493؛ اربلى، كشــف الغمّة،  5.  راوندى، الخرائج،1/ 349؛ مفيد، الإرش
412/2، 329 ؛ طبرى، دلائل الإمامة، ص169؛ حميرى قمى، قرب الأسناد، ص 146، حلى، العدد القوية، ص 
37؛ ابن شهر آشوب، مناقب،4/ 9؛ صدوق، معانى الأخبار، ص 101؛ همو، عيون أخبار الرضا، 2/ 228؛ 

طبرسى، إعلام الورى، ص332.
ــناد، ص 146، مفيد، الاختصاص، ص 292؛  6.  طبرى، دلائل الإمامة، ص 89 و169؛ حميرى قمى، قرب الأس

صفار، بصائر الدرجات، ص 250؛ اربلى، كشف الغمّة،2/ 109؛ استرآبادى، تأويل الآيات، ص480. 
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